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عمه، برادرزاده قاتل را 
بخشید 

عمه و شوهر عمه بعد از شش سال، بــرادرزاده 
قاتل را بخشیدند و به او زندگی دوباره دادند.

 به گزارش خبرنگار جام جم، اولین روز مهر سال93 
درگــیــری میان دو جـــوان  کــه نسبت خانوادگی 
خ داد که یکی از آنها  داشتند- در جنوب تهران ر
که 22ساله بود با ضربه چاقو به قلبش فوت شد.  
قاتل پسرعمه، مدتی بعد  در دادگاه کیفری استان 
کــه عمه وشوهر  تــهــران درحــالــی محاکمه شــد 

عمه اش برای او قصاص خواستند. 
ــود گــفــت: مــن و  ــاع از خـ ــ مــتــهــم بــه قــتــل در دف
به  امــا  با هم داشتیم،  ارتباط خوبی  پسرعمه ام 
خاطر حمایت هایی که او از دوستانش داشت 
بــا هــم درگــیــر بــودیــم. یــک بــار او و دوســتــانــش، 
زدنــد.  کتک  مــرا  سرهمین درگیری و اختلاف ها 
بعد از آن از او کینه داشتم. آن شب به طور اتفاقی 
در خیابان او را دیدم که دعوا بالا گرفت. عصبانی 
شدم و با چاقویی که داشتم ضربه ای به قلبش 

زدم و فرار کردم.
متهم، حکم قصاص گرفت و این رای در شعبه 
نزد دادیار  و پرونده  تایید  کشور  47دیوان عالی 
شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران 
ارسال شد. در این سال ها خانواده مقتول و واحد 
صلح و سازش دادسرا که متوجه شده بودند مرد 
اعدامی پشیمان شده و عذاب وجدان لحظه ای 
رهایش نمی کند، چند جلسه صلح و سازش با 
خانواده مقتول برگزار کردند تا این که با گذشت 
شش سال از این جنایت و وقتی فقط یک روز به 
اجرای حکم قصاص مانده بود، اولیای دم به سه 
شرط او را بخشیدند. شرط اول پرداخت دیه بود 
که با گلریزان تهیه شد. ترک تهران توسط قاتل و 
روبه رو نشدن با اولیای دم دیگر شرط های پدر و 

مادر مقتول بودند که قاتل قبول کرد.

مرگ 4 نفر در انتقام 
تشین از پدرزن سابق آ

مردی که برای انتقام از پدرزن سابق دوستش، 
خودروی او را آتش زده و باعث مرگ چهار نفر 
شده بود، به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.
بــه گـــزارش جــام جــم، شــامــگــاه بیست و ششم 
پــارکــیــنــگ یك  آتـــش ســـوزی در  بهمن ســـال 92 
سعادت آباد  در  طبقه  شش  مسکونی  مجتمع 
به آتش نشانی اعلام شد و امدادگران راهی محل 
خ داده  شدند. آتش سوزی در پارکینگ طبقه 2- ر
بود و سه خودروی سمند، لندکروز و پرادو در حال 
سوختن بودند و دودی غلیظ تمام ساختمان را 
شعله ها  مهار  بــه  آتش نشانان  بــود.  فراگرفته 
پرداختند و در طبقه زیر پارکینگ با جسد دو مرد 3۱ 
و 33 ساله که از ساکنان ساختمان بودند، روبه رو 
شدند که به خاطر دودگرفتگی جان سپرده بودند.

جسد  بــا  آتش  نشانان  بــالا  طبقات  بــازرســی  در 
یك زن ۵9 ساله رو به رو شدند که شواهد نشان 
ج شــده، ولــی در  مــی داد زن تنها از آپارتمان خــار
راه پله ها دچار دودگرفتگی شده و تسلیم مرگ 
شده است. آخرین قربانی نیز زن 24 ساله ای بود.

با تحقیقات پلیسی روشن شد داماد سابق یکی از 
ساکنان ساختمان، مدتی قبل پدرزنش را تهدید 
به آتــش ســوزی کــرده بــود. با افشای ایــن ماجرا 
محسن 3۵ساله بازداشت شد و اعتراف کرد برای 
آتش سوزی خــودروی پــدرزن سابقش، دوست 
خود به نام ابوذر را اجیر کرده است. با اطلاعاتی 
که ایــن مــرد به پلیس داد، ابــوذر بیست و یکم 

اسفندماه همان سال ردیابی و بازداشت شد.
با اعترافات دو متهم، بــرای ابــوذر به اتهام چهار 
اتهام معاونت در  به  بــرای محسن  و  فقره قتل 
آنها  چهار جنایت، کیفرخواست صادر و پرونده 
به دادگاه کیفری یك استان تهران فرستاده شد. 
دو متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یك استان 
تهران پای میز محاکمه ایستادند. سه نفر از اولیای 

دم در این جلسه درخواست قصاص کردند.
ایستاد  ــاع  دفـ تــریــبــون  پشت  محسن  سپس 
و گــفــت: دو ســـال قــبــل از ایـــن مــاجــرا بــه خاطر 
از او جدا شدم و  دخالت های خانواده همسرم 
ج از  همسرم پسر شش ساله مان را با خود به خار
کشور برد. من چند بار با پدرزنم صحبت کردم و 
از او خواستم با همسرم صحبت کند تا پسرم را 
به ایران برگرداند، اما پدرزنم با بی اعتنایی جوابم 
را داد. من که عصبانی بــودم، ماجرا را با دوست 
صمیمی ام ابوذر درمیان گذاشتم و او که از این 
ماجرا ناراحت شده بود، نقشه آتش زدن ماشین 
مدل بالای پدرزنم را کشید و قول داد نقشه را به 

تنهایی اجرا کند.
سپس ابوذر به دفاع پرداخت و گفت: محسن با 
حرف هایش مرا فریب داد. او به من مواد مخدر 
داد تا مرا برای اجرای نقشه اش اجیر کند. پس از 
رسیدگی به این پرونده، قضات وارد شور شده 
و ابــوذر را به هشت سال زنــدان و پرداخت دیه 

محکوم کردند.

رئیس پایگاه ســـــــوم پلیس آگاهی تهران، از دســـــــتگیری مرد شـــــــیادی که با ترفند 
خواستگاری از دختران جوان تهرانی چهار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش جام جم، سرهنگ قاسم دستخال در این باره گفت: متهم به نام سامان با 
خودروی جك مشکی رنگ و با عنوان کارخانه دار دختران جوان را فریب می داد. او با 

گرفتن طلای دختران فرار می کرد. گاهی نیز به بهانه پرداخت وام از آنها پول می گرفت 
و بعد رسید جعلی بانك به آنها می داد و تلفنش را خاموش می کرد. مسیر های تردد 
خودروی متهم مورد بررســـــــی های پلیس قرار گرفت و دستگیر شد. در پایگاه سوم 
گاهی بـــــــه 2۵ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد. با توجه به دســـــــتگیری متهم و  پلیس آ

اعتراف صریح وی به جرم خود، بازپرس پرونده باتوجه به گسترده بودن جرایم این 
متهم، دســـــــتور انتشار تصویر بدون پوشش سامان را صادر و از دخترانی که در دام 
گاهی  وی گرفتار شده اند، خواست به دادســـــــرای ناحیه 34 یا پایگاه سوم پلیس آ

تهران مراجعه کنند.

دختران، خواستگار قلابی را شناسایی كنند

تلنگر

دختر 3ساله هرمزگانی با تلاش امدادگران پیدا شد

عملیات شبانه برای یافتن زینب
دختربچه سه ساله هرمزگانی که پنجم بهمن و بر اثر غفلت خانواده اش ناپدید 
شده بود، با تلاش و جست وجوی اهالی روستای هامین بخش توکهور هشتبندی، 

نیروی انتظامی و هلال احمر پیدا و تحویل خانواده اش شد.
به گزارش خبرنگار جام جم، صبح روز پنجم بهمن، پدر و مادر زینب جاودان فکرش 
را هم نمی کردند دخترک شان ناگهان ناپدید شود و مردم برای پیداکردن او به آب 
تش بزنند. زینب، عاشق بازی با دوستانش بود. روز حادثه از خانه بیرون رفت  و آ
تا با آنان بازی کند. کمی که بازی کرد، خسته شد و به خانه برگشت. چند دقیقه که 
استراحت کرد، دوباره دمپایی هایش را پا کرد تا از خانه بیرون برود و با دوستانش 
بازی کند، اما وقتی بیرون رفت، بچه ها نبودند. زینب کوچک که دلش پر می کشید برای 
بازی، تصمیم گرفت دنبال دوستانش بگردد و برای همین آرام آرام از خانه دور شد.

 نجات از مرگ احتمالی
در حالی که زینب کوچولو دنبال دوستانش می گشت، مادرش تازه متوجه نبود او شد. 
با نگرانی دخترکش را صدا زد. تمام خانه را گشت، اما انگار زینب قطره ای آب شده و به 
زمین فرو رفته بود. سرآسیمه و نگران از خانه بیرون رفت و زینب را صدا زد، ولی نبود. 
با همسرش تماس گرفت و ناپدید شدن زینب را به او خبر داد. پدر زینب به جام جم 
می گوید: »وقتی متوجه گم شدن زینب شدم به خانه برگشتم و از همسایه ها و اقوامم 
درخواست کمک کردم. خیلی طول نکشید که رسانه های محلی و اهالی روستاهای 
اطراف هم از گم شدن زینب با خبر شدند. وقتی جست وجوهای اولیه مان به نتیجه 
نرسید، از نیروی انتظامی، هلال احمر و بسیج درخواست کمک و عکس زینب را هم 
پخش کردیم تا اگر کسی او را دید، با ما تماس بگیرد. از ساعت یک بعدازظهر تا ۱0شب روز 
حادثه دنبال او گشتیم. حوالی ساعت ۱0شب بود که یکی از امدادگران وقتی در یک زمین 
کشاوزی بــود و داشــت زینب را 
صدا می زد، ناگهان صدای ضعیف 
او را شنید که گفت بله. به سمت 
صدا دوید و زینب را با موهایی 
آشفته و پریشان در حالی که در 
تاریکی مطلق زیر درخت نشسته 
و از ترس سرش را روی پاهایش 
گذاشته بود، پیدا کرد. زینب از 
دیدن آن حجم جمعیت ترسیده 
بود. خدا را شکر با کمک مردم 
و تمام نیروهای امدادی دخترم 
پیدا شد و از حادثه های احتمالی 
ــود بـــه قــیــمــت  از  ــ کـــه مــمــکــن ب
 دست دادن جانش تمام شود، 

نجات پیدا کرد.«

 خدمت در نقطه صفر مرزی 
برای آزادی زندانی بدهكار

درود سرباز
 قهرمانی نه  قد و هیكل و بر و بازوی 

لیلاحسینزاده

حوادث

پهلوانی می خواهد و نه انجام یك 
كار خیلی آن چنانی كه سروصدایش 
همه جا بپیچد. درست مثل حكایت 
ــرد جــوان 28 ساله  ــا نـــوازش، م رض
كرمانشاهی كه تا همین 20 روز پیش، سرباز هنگ مرزی پاوه- 
حالا  امــا  نمی شناخت،  را  او  هیچ كس  و  بــود  هیرویی-  مــرز 
خیلی ها به واسطه كاری كه انجام داد، او را می شناسند. رضا 
كردن حقوق ماهیانه دوران سربازی اش توانست  با جمع 
یك زندانی جرایم غیرعمد را آزاد كند و او را دوباره به آغوش 
خانواده اش برگرداند. بی شیله پیله حرف زد و ساده. هرچه 
تلاش كردیم بدانیم چقدر پول جمع و پرداخت كرده، چیزی 
آن زندانی نگفت. ته  به ما نگفت. خیلی چیزها را در مورد 
دلش از كاری كه انجام داده، راضی است و دوست دارد همه 
بدانند كه با جمع  كردن كمترین مبالغ هم می توان یك زندانی 

را آزاد و خانواده ای را شاد كرد.

استخدمتسربازیتانتمامشده؟ چندروز 
20 روز

گذشت؟ چطور 
 ، ، مـــــادر خـــــب دلتنگی هایـــــی داشـــــت. بـــــرای خانـــــواده، پـــــدر
دوســـــتان. آدم کـــــه ســـــرباز باشـــــد، دلتنـــــگ می شـــــود، 
دلـــــش می گیـــــرد. چـــــون آنجـــــا نقطـــــه صفـــــر مـــــرزی اســـــت، 
ــیم، دور  ــ ــان باشـ ــ ــار خانواده مـ ــ ــتیم کنـ ــ ــر نمی توانسـ ــ دیگـ
ـــــه  ـــــل را در لحظ ـــــگذرانی قب ـــــح و خوش ـــــد تفری ـــــم. نمی ش بودی
خدمـــــت داشـــــته باشـــــیم. محدودیت هایـــــی بـــــود کـــــه 
تجربـــــه می کردیـــــم. چـــــون مـــــدت زیـــــادی آنجـــــا بـــــودم، 
احســـــاس می کـــــردم شـــــبیه زنـــــدان اســـــت. در واقـــــع جرقـــــه 
انجـــــام ایـــــن کار هـــــم بـــــه خاطـــــر همیـــــن حـــــس زده شـــــد. یـــــك 
روز کـــــه همـــــراه بـــــا یکـــــی از پرســـــنل کادر ورزش می کردیـــــم، 
از دوران ســـــربازی اش در زنـــــدان و شـــــرایط زنـــــدان برایـــــم 
تعریـــــف کـــــرد. وقتـــــی صحبت هایـــــش را بـــــا شـــــرایط ســـــربازی 
مقایســـــه کردم، دیـــــدم نـــــه؛ یـــــك فرق هایـــــی دارد و شـــــرایط 
زنـــــدان و زندانی هـــــا خیلـــــی ســـــخت تر اســـــت. بـــــرای همیـــــن 
تصمیـــــم گرفتـــــم اگـــــر عمـــــری بـــــود و شـــــرایطش فراهـــــم شـــــد، 

بـــــه یـــــك زندانـــــی کمك کنـــــم.

بودكهبشودباآنزندانی چقدر حقوقسربازیتانمگر 
آزادكرد؟

حقوق سرباز عادی فکر می کنم بین 200 تا 300 هزار تومان 
، به خصوص اگر صفر مرزی  باشد، اما حقوق سرباز مرز
باشد، بستگی دارد به پایه خدمت و قسمتی  که در آن 
اما یك میلیون تومان به بالا است و  خدمت می کند. 
حقوق من هم به دلیل این که در صفر مرزی بودم، بیش 
از یك میلیون تومان بود. البته خودم هم همین فکر را 
می کردم که آزاد کردن زندانی به مبالغ بالا نیاز دارد، اما 
وقتی با آقای پوریامین، رئیس اداره زندان های کرمانشاه 
موضوع را در میان گذاشتم، خیلی استقبال کرد و گفت 
چنین چیزی نیست و ما ماه قبل با سه میلیون و 700 

هزار تومان سه نفر را آزاد کردیم.
شماپولدوستندارید؟ 

همه دوست دارند، به خصوص در آن شرایط.

حقوقماهانهسربازیگذشتید؟حقشما از پسچطور 
بودوحلال.میتوانستیدباآنتفریحكنیدوخوشبگذرانید.
ــی در آن  ــاءا... کــه دوبـــاره جــایــش پــر مــی شــود، ول ــ ان شـ
شرایطی که داشتم و خلوتی  که بود، شاید پول آخرین 

چیزی بود که به آن فکر می کردم. 
خودتانزندانیراانتخابكردید؟ 

که صحبت کردم، خودشان گفتند  زندان ها  اداره  با  نه، 
که با چنین مبلغ و شرایطی چه کسی را می شود آزاد کرد. 
کسی که درواقع جزو اولویت ها و جرایم غیرعمد باشد.

داشتید؟ مبلغبدهیخبر اورامیشناختید؟از 
نه نمی شناختم. نمی دانم هم چقدر بدهی داشت و پیگیر 

دانستن آن هم نبودم.
بود؟ پولیكهجمعكردید،چقدر 

مبلــغ خیلــی چشــمگیری نبــود. خدمــت ســربازی مــن، 
حــدود ۱8 مــاه بــود. حــالا فرض کنیــد بــا چنــد میلیــون تومان 
می شــود ایــن کار راکــرد. مهــم ایــن اســت کــه هرکســی حتــی 
بــا پرداخــت ۵00 هــزار و یــك میلیــون تومــان هــم می توانــد 

کمــك کنــد.
زندانبود؟ آنزندانیچندسالدر 

اطلاعی ندارم. فکرش را هم نمی کردم این کار تا این حد 
بازخورد و واکنش داشته باشد. نیت من فقط این بود 

که پول را به حساب بریزم و پیگیر هم نبودم.
وضعیتخانوادگی آزادیآنزندانیمیگذرد؟از از چندروز 

داشتید؟ اوخبر
شاید ۱0 روز نه. چیزی از خانواده اش نمی دانستم. همه 
چیز را سپردم به مسؤولان زندان و صلاحدید خود اداره 

زندان ها.
اطلاعداشتند؟ اینكار خانوادهتاناز 

ابتدا نه، اما بعد مطلع شدند. به قول آقای پوریامین، 
الگوسازی بود و لطف خدا هم شامل من شد.

شدند؟ موضوعباخبر همرستهایهایتانهماز 
بله و تماس گرفتند و تبریك گفتند و استقبال کردند.

تحصیلاتشماچیست؟ 
کارشناسی مهندسی صنایع خوانده ام.

شغلدارید؟ 
نه الان که در حال استراحت پس از سربازی هستم.

هستید،نگرانشغلنیستید؟شمایك الانكهبیكار 
بیكاریشمانیست. زندانیآزادكردید،اماكسیبهفكر

نگران که نیستم، ولی به فکرش هستم. دشواری های 
نقطه صفر مرزی این خوبی را داشت  که توانستم درك 
کنم از هیچ کس نباید توقعی داشــت. تنها خودم باید 

تلاش کنم و به فکر خودم باشم. 

جوانكهبرایسرقت،مادربزرگشراكشت گفتوگوباپسر

کسیمیتواند هر
قاتلشود

خلأهای زندگی فرزندان طلاق

   جــنــایــت از هــر نوعی 

مریمخلیفه

اجرای دادیار
احكامدادسرای

جناییتهران

ــت  ــ ــخ اسـ ــ ــلـ ــ ــد، تـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ بـ
جنایت های  به خصوص 
خانوادگی. در این پرونده 
متهم کــه در زمــان قتل 
دانشجو بــوده، به ماده 
مخدر گل اعتیاد داشته 
ــی پـــدر و  ــدای و بــعــد از ج
مادرش سعی کرده تا برای 
رسیدن به آرزوهایش تلاش کند.  او راه درستی 
را انتخاب نکرده و تصمیم می گیرد با سرقت 
تــابــلــوی 400 میلیونی خــانــه پــدربــزرگــش، راه 

صدساله را یك شبه طی کند.
 جدایی والدین، نبود پدر در کنار متهم و عدم 
حمایت مالی، معنوی و عاطفی از سوی او، باعث 
افزایش خلأ های وی در زندگی می شود و پسر 
جوان برای پایان دادن به این مشکلات و دور 
شدن از تحقیر اطرافیان، تصمیمی تلخ و ناگوار را 
می گیرد. اعمال مجرمانه وی با مجازات قصاص 
گره خورده است. اگر والدین این جوان از هم 
جدا نمی شدند و حمایت معنوی، مالی، فرهنگی 
و... نسبت به وی داشتند؛ او معتاد نمی شد 
 که با مصرف گل، شهامت کاذب برای قتل را 

پیدا کند. 

نزدیک به هفتاد روز است كه پسر جوان به اتهام قتل مادربزرگش بازداشت شده 
معصومهملكی

حوادث

و به زندان افتاده است. به قصد سرقت تابلوفرش 400 میلیون تومانی به خانه قدیمی 
غ مسموم باعث مرگ مادربزرگش شد.  والدین پدری اش در جنوب تهران رفت و با دو
حالا او مانده با آینده ای پر ابهام كه برایش رقم خورده است چرا كه خانواده پدری اش 

برای او در خواست قصاص كرده اند. 
در  »پشت صحنه یک جنایت«  این هفته با نوه متهم به قتل  گفت وگو كردیم و مریم خلیفه، دادیار اجرای 

احكام دادسرای جنایی تهران در یادداشتی ریشه های این جنایت را بررسی كرده است.

پشتصحنهیکجنایت

ــم  ــزرگ ــادرب نــمــی خــواســتــم م

كـــــشـــــتـــــه شــــــــــــــود. فـــقـــط 

می خواستم بیهوش شود. 

تابلوفرش  سرقت  قصدم 

بــود؛  تــومــانــی  میلیون   400

برای  تابلو  این  اگر  می گفتم 

من باشد، می توانم به همه 

ید خــودرو و  آرزوهــایــم از خر

گرفته  مــاركــدار  لباس های 

كشور  از  ج  خــار سفرهای  تا 

ــاه كـــردم.  ــب ــت ــم امـــا اش ــرس ب

گفت وگویی  در  متهم  این 

ــح  ی ــر ــش بــــا جــــام جــــم بــــه ت

كه  ــت  ــرداخـ پـ جــنــایــت  روز 

ــیـــد. ــوانـ مـــی خـ ادامــــــــه  در 

چرابازداشتشدی؟ 
به اتهام قتل مادربزرگ پدری ام. 

دوستشداشتی؟ 
 خیلی. خیلی ناراحتم و عــذاب وجــدان دارم که او 
را کشتم. مادربزرگم مرا دوست داشت اما من با 

اشتباهم جانش را گرفتم. 
درسخواندی؟ 

بله. دانشجوی ترم آخر رشته برق صنعتی بودم و 
بعد از این قتل به زندان افتادم و درسم ناتمام ماند. 

معتادی؟ 
مدت هاست گل می کشم اما نتوانستم آن را ترک کنم. 

والدینتكجاهستند؟ 
آنها پنج سال پیش جدا شدند. من و مادرم با هم 

زندگی می کردیم و پدرم به ترکیه رفت. 
چراقاتلشدی؟ 

من عاشق پراید ۱۱۱ هستم. همیشه دلم می خواست 
که این خودرو را داشته باشم اما توانایی مالی ام در 
آن حد نبود. برای همین تصمیم گرفتم با سرقت این 
آرزویم را برآورده کنم. فقط می خواستم مادربزرگم 
را  تومانی  میلیون   400 تابلوفرش  و  شود  بیهوش 
سرقت کنم. در اینترنت جست وجو کردم و شیوه 
آن عمل  بیهوشی بـــرای ســرقــت را یــافــتــم و طــبــق 
کــردم. یک بار آنها جان سالم به  دربردند و بار دوم 
دوغ مسموم و کباب بردم که آن را خوردند که باعث 

مرگ مادربزرگم بر اثر مسمومیت شد. 
میخواستیبافروشتابلوچهكنی؟ 

را بخرم، بعد لباس های   می خواستم اول خــودرو 
ج  مارکدار بگیرم. به مادرم کمک مالی کنم، سفر خار

بروم و حتی به دیدن پدرم در ترکیه بروم.
تابلوراپیداكردی؟ 

. از عمه ام در مراسم خاکسپاری مادربزرگم شنیدم  خیر
که تابلو را مدتی است برای نگهداری به خانه خودش 

برده است. 
جنایت؟ احساسبعداز 

 احساس ترس و واهمه، راه فرار نداری و می فهمی آخر 
بازداشت می شوی اما ترس نمی گذارد تسلیم شوی. 

زندانبگو. وضعیتتدر از 
وقتی وارد شدم، خیلی سخت بود. در بزرگ آهنی 
زندان باز شد، اتوبوس متوقف و من و چند زندانی 
کــه تــعــدادی از مــا قاتل بــودیــم پــیــاده شــدیــم. مــا را 
اگر  تا  را تحویل دادیــم  بردند قرنطینه، وسایلمان 
آزادشدیم آن را تحویل بگیریم در غیر این صورت 
از اعدام مان وسایل تحویل خانواده هایمان  بعد 
می شود. از ما عکس گرفتند و بعد پشت سر هم 
وارد سالن های مجزا شدیم. من و سه پسر متهم 
بــه قتل وارد یــک ســلــول شــدیــم امــا اتاق هایمان 
جــدا بــود. شرایط پر از غم اســت. همه اتهام شان 
آن دو راه اســـت،  ــده ای کـــه در  ــنـ آیـ ــت و   قــتــل اسـ

بخشش یا اعدام. 
زندانچهمیكنی؟ در 

زندانی ها با هم هواخوری می روند، ورزش می کنند، 
کتاب می خوانند، گپ می زنند تا روزهایشان بگذرد. 

اگر قدیمی تر باشی وکیل بند می شوی. اگر پول داشته 
باشی زندانی ها حواس شان به تو هست، اگر پولی 
به  اگــر  گاهی  بــاشــی.  خدمتکارشان  باید  نداشتی 
حرف های وکیل بند و قلدرهای زندان و قدیمی ها 
گوش ندهی یک دل سیر کتک می خوری. همین طور 
روز و شب و ماه و سال بــرای اعدامی ها می گذرد. 
می روی  یا  که  می کند  فرق  چهارشنبه هایش  فقط 

برای قصاص یا بخشیده می شوی. 
دلتبرایچهكسیتنگشده؟ 

 اول مادربزرگم و بعد مادرم که این همه برایم زحمت 
کشید و با کارم او را سرشکسته کردم. 

اینمدتخوابمقتولرادیدهای؟ در 
 هر هفته چند باری مادربزرگم را در خواب می بینم. 
فقط نگاهم می کند و می گوید چرا مرا کشتی؟ دوستت 
داشتم و دستش را می گیرم، گریه می کنم و با فریاد 

از خواب بیدار می شوم. 
قاتلنمیشدی؟ اگر 

 دوســت داشــتــم درســم را تمام کنم، کــار کنم و با 
دختر مورد علاقه ام ازدواج کنم. وقتی خبر قتلی را 
در روزنامه می خواندم، می گفتم وای چقدر یک قاتل 
آدم بکشد. حالا  سنگدل است و چطور می تواند 
سنگدل  قاتل ها  بگویم،  می توانم  شدم  قاتل  که 
نیستند و گناهکارند و هر فــردی می تواند قاتل و 

محکوم به اعدام شود. 
؟ حرفآخر 

 اشتباه کردم و می خواهم مرا ببخشند. 
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